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بیانیه چیست؟
بیانیـه متنـی اسـت کـه شـخص یـا گروهـی در آن اصـول، 
عقایـد و اهـداف خـود را بیـان می‌کننـد. رسـمیت بیانیه‌هـا، 
بـه بیان‌کننـده‌ی آن‌هـا و مطالـب بیان‌شـده در آن اسـت. 
بیانیـه را بـا تعبیـر تبیین‌نامـه نیـز عنـوان می‌کننـد؛ بـه این 
معنـا که نسـل گذشـته بینـش و نگـرش صحیح خـودرا که 
ناشـی از تأمالت عقلانـی اسـت وهم‌چنیـن تجربه‌هـای 
انباشـته شـده‌ی خود را از طریق گفتار و یا نوشـتار به نسـل 
بعدانتقـال می‌دهدکـه بـه تبیین‌نامـه تعبیـر می‌شـود. این در 
سـنت اسالمی مـا نیـز وجـود دارد. رسـول اکـرم بعد از 
واقعـه‌ی غدیر که حضـرت علی‌ابن ابی‌طالـب را به عنوان 
وصـی خـود انتخـاب کردند، حدیـث ثقلین را به عنـوان یک 
دسـتورالعمل بیان می‌کنند، تا آن به نسـل بعـدی انتقال داده 
شـود. ایشـان در ایـن بیانیه می‌فرماینـد: »من در میان شـما 
کتـاب خـدا و اهـل بیـت خـود را به ودیعـه گذاشـتم.« حتی 
ایشـان هنگامـی که در بسـتر بیمـاری قـرار داشـتند، قبل از 
وفـات خـود می‌فرماینـد: »قلـم و کاغـذ بیاورید تا چیـزی را 
بنویسـم کـه بعد از من شـما را نجـات دهد.« در واقع ایشـان 
در نظـر داشـتند عقلانیتـی را انتقـال دهند که براسـاس آن، 

مسـیر قابل تداوم باشـد.
نمونه‌هـای بـارزی از بیانیه‌نویسـی در تاریـخ اسالم وجـود 
 دارد؛ بـه عنـوان نمونـه می‌تـوان بـه نامـه‌ی امیرالمؤمنین
بـه مالک اشـتر اشـاره کرد. وقتـی حضرت، مالک اشـتر را به 

ولایـت مصر منصوب می‌کننـد، در نوشـته‌ای یک عقلانیت 
را بـه ایشـان انتقـال می‌دهند کـه او می‌تواند به‌وسـیله‌ی آن 
جامعـه‌ی مصـر را اداره کنـد. یـا در زمـان شـهادت حضرت، 
ایشـان طـی وصیتـی که به حسـنین دارند یـک عقلانیت 
را بـرای ادامـه‌ی مسـیر بعـد از خود عنـوان می‌کننـد. علاوه 
بـر عصر امامت، در عصر غیبت نیز این سـنت وجود داشـت. 
در زمـان مراجـع از ایـن نمونه‌ها بسـیار یافت می‌شـود؛ برای 
نمونـه می‌توانیـم ازعصـر جدیـد، دوران معاصر، مثـال بزنیم. 
حضـرت امام در سـال 66-67 کمتر به سـخنرانی می‌پردازند 
و بیشـتر بـه کارهـای نوشـتاری می‌پردازنـد و یـک سـری 
دسـتورالعمل‌هایی را صـادر می‌کننـد تـا نسـل بعـدی بتواند 
براسـاس آن عقلانیـت ادامـه‌ی مسـیر بدهـد. از میـان ایـن 
مـوارد می‌تـوان بـه منشـور روحانیـت و یـا وصیـت نامـه‌ی 

حضرت امـام اشـاره کرد. 
پـس تبیین‌نامـه را این‌گونـه می‌شـود تعریـف کـرد؛ وقتـی 
نسـلی بخواهـد عقلانیـت حاصـل شـده از بینـش و نگرش 
صحیـح و تجربیات اکتسـاب شـده‌ی خود را به نسـل بعدی 
انتقـال دهـد تـا نسـل بعـدی براسـاس آن، راه را ادامـه دهد 
اقـدام به نوشـته یـا بیانی می‌کند کـه به آن گفتـار تبیینی یا 

بیانیـه‌ی تبیینـی می‌گویند.
بنـا بـر ایـن حضـرت امـام بـرای اداره‌ی جامعـه‌ی اسالمی 
دسـتورالعملی را ارائـه می‌فرماینـد که نسـل بعـد می‌تواند بر 
اسـاس آن حرکـت کنـد. مقام معظـم رهبری نیز ایـن کار را 

بیانیه گام دوم
چیستی، اهداف و ملزومات 

مقدمه
انقالب اسالمی ایـران بـه رهبـری امام خمینی یک حرکت تمدن‌سـاز بـود. این حرکت با پیـروزی انقلاب اسالمی وارد 
مراحـل سـاخت نظام اسالمی شـد و هم اکنـون به تعبیر رهبر معظـم انقلاب در مرحله‌ی دولت‌سـازی به سـر می‌برد، پس 
از این وارد مرحله‌ی جامعه‌سـازی شـده و در نهایت به تمدن اسالمی خواهد رسـید. از این رو آغاز انقلاب اسالمی، با تمام 
فـراز و نشـیب‌های خـود، بـه تعبیـر امام خامنـه‌ای، همـراه بـا گام اول این حرکت شـد و با آغاز دهـه‌ی پنجـم آن، گام دوم 
این حرکت تمدن‌سـاز شـروع شـده اسـت. قطعا این مسـیر را نسـل جدید ونسـل‌های آتی باید بپیمایند. ایشـان به منظور 
روشـن کـردن مسـیر آینـده بـرای آن‌ها و پرهیز از هـر گونه انحراف، دسـتورالعملی را در قالـب یک بیانیه صـادر کرده‌اند. در 

این نوشـتار ما به بررسـی ماهیـت این بیانیه خواهیـم پرداخت.

علیرضا  دهشیری



نسل اول و دوم انقلاب 

دیگر در کنار نسل 

سومی‌ها و کمک‌کار 

آن‌ها خواهند بود. 

میدان‌دار اصلی نسل 

جدید هست و تکلیف 

تداوم راه بر دوش 

آن‌ها خواهد بود.
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در بیانیـه‌ی گام دوم انجـام می‌دهنـد. ایشـان ایـن کار را بـرای 
نسـل بعدی انجام می‌دهند؛ چـون ادامه‌ی راه انقلاب اسالمی 
بر روی دوش نسـلی اسـت که از آن به نسـل سـومی‌ها و شاید 

نسـل چهارمی‌هـا تعبیر می‌شـود.
حضـرت آقـا در ایـن بیانیه می‌فرماینـد: » حرکت تمدن‌سـازی 
کـه شـروع شـده، دارای گذشـته‌ای اسـت کـه از آن بـه گام 
اول تعبیـر می‌کننـد و می‌گوینـد در ایـن مسـیر تمدن‌سـازی، 
عقلانیتـی کسـب شـد که آن محصـول همه تأمالت عقلانی 
دقیق اسـت و از آن به گام اول تعبییر می‌کنند. ما این تجربیات 
را می‌خواهیـم در اختیار نسـل بعـدی قرار دهیم تا براسـاس آن 

حرکـت تـداوم پیـدا کند تـا به تمدن اسالمی برسـند.«

مخاطب بیانیه
از آن‌جایـی کـه ایـن بیانیه برای نسـل بعـدی اسـت و دارد این 
تجربیـات رادارد بـه آن‌هـا انتقـال می‌دهـد، پس خطـاب آن به 
جوانـان اسـت و به آن‌ها می‌گویـد این بار، از ایـن پس بر دوش 

شـما سـت و شـما باید این حرکـت و نهضـت را ادامه دهید.

سیاق بیانیه
سـیاق بیانیـه یـک ادبیـات امیدوارانه اسـت. از ابتـدای بیانیه تا 
انتهـای آن امید ظهـور و بروز دارد. مقـام معظم رهبری حرکت 
بـه سـمت هـدف را؛ کـه تمـدن اسالمی اسـت قابـل تحقق 
می‌دانـد و بـرای ایـن هـم اسـتدلال می‌آورنـد. ایشـان در جای 
جـای بیانیـه بـرای گام دوم، روحیـه‌ی امیدواری و نشـاط ایجاد 

. می‌کنند
نکتـه‌ی بعـدی کـه از بیانیـه برداشـت می‌شـود تکلیف‌‌مـداری 
اسـت. در ایـن بیانیـه یـک تکلیف بـر روی دوش نسـل بعدی 
گذاشـته می‌شـود. مقام معظم رهبری در بیانیه تکلیفی را که تا 
امروز بر روی دوش نسـل قبلی بوده اسـت-هر چند الان نسـل 
قبلـی هنـوز حضـور دارد و نسـبت بـه حرکت به سـمت تمدن 
اسالمی تکلیـف دارد- و میانـداری اصلـی را از اینجـا به بعد بر 
عهـده‌ی نسـل جدید و بعـدی می‌گذارند و می‌گویند نسـل اول 
و دوم انقالب دیگر در کنار نسـل سـومی‌ها و کمـک‌کار آن‌ها 
خواهند بود. میدان‌دار اصلی نسـل جدید هسـت و تکلیف تداوم 
راه بـر دوش آن‌هـا خواهـد بود. ایشـان بـاری را بـر روی دوش 
نسـل بعـدی می‌گذارنـد و می‌فرماینـد شـما بـا امیـد بـه آینده 

می‌توانیـد ایـن بـار را به مقصد برسـانید. 
در سـیاق بیانیـه، مخاطـب اصلـی جوانـان هسـتند و محـور و 
نقـش اصلـی، در ادامه‌ی ایـن حرکت مقدس به عهـده‌ی آن‌ها 
گذاشـته شـده اسـت و از آن‌ها انتظار دارد کل این نظام را اداره 
کنند؛امـا جایـگاه و نقش جوان‌ها در این حرکت مختلف اسـت؛ 
برخـی داخـل حاکمیـت بـوده و دارای پسـت‌های مسـئولیتی 
و حاکمیتـی هسـتند. حتـی افـراد خـارج از حاکمیت نیـز دارای 
مسـئولیت هسـتند. به‌هـر حال این قشـر جوان اسـت کـه باید 

این مسـیر را ادامـه دهند.

دعـوت بـه مجاهـدت یکـی دیگـر از موضوعاتـی اسـت که در 
سـیاق بیانیـه وجود دارد. مقـام معظم رهبـری می‌فرمایند: »اگر 
شـما بخواهید این مسـیر را طی کنید باید مجاهدت کنید و راه 

پرتلاشـی را در این مسـیر خواهید داشـت.« 

محورهای بیانیه
محورهای بیانه بر اسـاس این سـیاق شـکل‌گیری شـده اسـت 

و موضوعـات آن به شـرح ذیل اسـت:

اهداف
اولیـن موضـوع، اهـداف انقالب اسالمی اسـت کـه در مـورد 
آن صحبـت می‌شـود. اهـداف انقالب اسالمی دارای ترتیـب 
پلکانـی اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه تـا اولی تحقـق نیابـد دومی 
محقـق نمی‌شـود؛ بـه عبـارت دیگـر، همیشـه هـدف بعـدی 
نتیجـه‌ی هـدف قبلی اسـت. بنابر این بـرای رسـیدن به هدف 
غایـی انقالب اسالمی کـه شـکل‌دهی یـک تمدن اسالمی 
اسـت بایـد افـراد یک سـری مراحل پلکانـی را طی کننـد تا به 
ایـن هـدف والا برسـند. تا این مراحل طی نشـود تحقـق آرمان 
انقالب اسالمی امکان‌پذیـر نیسـت. بنابـر این بـه میزانی که 
افـراد جامعـه‌ی ایـران ایـن مراحـل را عملیاتی کننـد، به همان 
میـزان بـه تحقق تمدن اسالمی نزدیـک شـده‌اند. تمامی این 
مراحل بخشـی از اهداف انقلاب اسالمی محسـوب می‌شـود.
اولین هدف از اهداف انقلاب اسالمی رسـیدن به کمال اسـت. 
در انقالب اسالمی باید افـراد ابتدا خود را بر اسـاس آموزه‌های 
اسالمی بسـازند و یکدیگر را در این امر تشـویق کنند تا جامعه 
براسـاس موازین شـرعی سـاخته شـود. به هـر میزان کـه افراد 
در خودسـازی و دیگر سـازی تلاش و پیشـرفت کنند به همان 

میـزان به مرحلـه‌ی بعد نزدیک خواهیم شـد. 
هـدف دوم تحقـق جامعـه‌ی سـالم اسـت. یکـی از زیربناهـای 
تمـدن اسالمی سـالم بـودن جامعـه بـر اسـاس آموزه‌هـای 
دیـن مبیـن اسالم اسـت. همان‌گونـه کـه بیان شـد رسـیدن 
بـه جامعه‌ی سـالم، بدون خودسـازی و دیگرسـازی افراد جامعه 
تحقـق پیـدا نمی‌کنـد؛ چـون لازمـه‌ی جامعه‌ی سـالم، سـالم 
بـودن افـراد آن جامعه از جهت اخلاق فردی و اجتماعی اسـت. 
بدیهی اسـت کـه اگر افراد جامعـه خود را تربیت نکرده باشـندو 
دسـتورات دینـی ملکـه‌ی آن‌هـا نشـده باشـد، هرگـز جامعه‌ی 
دینـی و انقلابی شـکل نخواهد گرفت؛ هماننـد جامعه‌ی ایرانی 

در سـال57، زمانـی کـه امام توانسـت. 
سـومین هـدف تحقق عدالـت فراگیر اسـت. زمانی کـه جامعه 
سـالم شـد قطعـا زمینه‌هـای تحقـق عدالـت در جامعـه فراهم 
می‌شـود. در ایـن مرحلـه بایـد تالش کـرد تـا عدالـت بـرای 
همـه افـراد حاصـل و در تمامـی حوزه‌هـا فراگیر شـود. این امر 
زمانـی تحقـق می‌یابدکـه تمامـی افـراد جامعـه خود را سـاخته 
و بـه حقـوق یکدیگـر احتـرام بگذارنـد. در واقع عدالـت ‌فراگیر، 

محصـول جامعه‌سـازی صحیح اسـت.
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چهارمیـن هـدف رفـاه عمومی اسـت. وقتـی عدالـت فراگیر 
شـد، نیازهـای مـادی عقلانـی بـرای همـه‌ی افـراد جامعـه 
تأمیـن می‌شـود. زمانـی کـه افـراد جامعـه خـود را مقیـد به 
رعایـت عدالـت بدانند و بـه حقوق دیگـران احتـرام بگذارند، 
افـراد جامعه‌ی بشـری به راحتـی می‌توانند بـه نیازهای خود 
دسترسـی داشـته باشـند. وقتی نیازهای مـادی افـراد تأمین 

شـد، رفـاه عمومـی محقق می‌شـود. 
پنجمیـن هـدف صلـح بین‌الملـل اسـت. زمانـی که افـراد به 
راحتـی می‌تواننـد نیازهـای خـود را تأمیـن کننـد و در رفـاه 
هسـتند، دیگـر نیازی به جنگ و سـتیز نیسـت. لـذا جامعه‌ی 
بشـری در صلـح و آرامـش زندگـی می‌کنند و هیـچ اختلافی 

بیـن آن‌ها وجـود نخواهد داشـت.
ششـمین هـدف امنیـت عمومـی اسـت. طبیعی اسـت وفتی 
نیاز‌هـای افـراد تأمیـن و بیـن جامعه‌ی بشـری صلح بـر قرار 
شـد، همه‌ی افراد احسـاس امنیـت می‌کنند و اطمینـان دارند 
کـه به حقوقشـان تعـدی نمی‌شـود. بنابر ایـن امنیت عمومی 

در جامعه تأمین خواهدشـد.
هفتمیـن هدف آرامش اسـت. وقتی افراد جامعـه از هر جهت 
احسـاس امنیـت کـرده و نیازهـا و حقوقشـان تأمیـن بـود و 
هیچ‌گونـه اسـترس و نگرانـی وجـود نداشـت، آن‌گاه آرامـش 
بـرای افـراد حاصل خواهد شـد. در این مرحله اسـت که افراد 

بـه تعبییر قـرآن به نفـس مطمئنه خواهند رسـید.
اگـر جامعـه ایـن مراحـل را طی کنـد و به اطمینـان و آرامش 
نفس برسـد، سـعادت و کمال انسـانی حاصل می‌شـود؛ چون 
سـعادت محصول مجموعـه‌ی این اهداف اسـت. مقام معظم 
رهبـری دراین بیانیـه در مرحله‌ی اول به اهـداف می‌پردازند و 
بـه نسـل بعـدی می‌فرمایند که ایـن اهداف انقلاب اسالمی 
چـه بوده اسـت. این اهـداف همان آرمان‌های فطری بشـری 
اسـت کـه فطرت بشـر در پـی آن اسـت؛ از ایـن جهت چون 
نیازهـای معنـوی یـک حالـت تدریجـی دارد، افـرادی که بر 
اسـاس آموزه‌هـای دینی در پی رسـیدن به آن اهداف باشـند، 
نیازهـای مـادی را پیش‌نیـاز نیاز‌هـای معنوی قـرار می‌دهند.

شیوه‌ی دسترسی به آرمان‌ها
مسـئله‌ی بعدی این اسـت که جامعه‌ی بشـری براسـاس چه 
روشـی می‌توانـد به این آرمان‌ها دسترسـی پیـدا کند. طبیعی 
اسـت رسـیدن به تمدن اسالمی فقط بر اسـاس مبانی دینی 
و اسالمی امـکان پذیراسـت؛ چون آموزه‌هـای دینی می‌تواند 
عقلانیـت بسـیار دقیقـی را برای رسـیدن به تمدن اسالمی 
ایجادکنـد. حضـرت امـام در وصیت‌نامـه‌ی خـود بـه ایـن 
موضـوع اشـاره و حضـرت آقـا هـم به‌گونه‌های مختلـف و با 
ادبیـات دیگـری در ایـن بیانیه؛ به نام سـبک زندگی، معنویت 
و مسـائل دیگر، اشـاره می‌کننـد. فقط از طریق عمـل به این 
چهـار اصل رسـیدن به ایـن آرمان‌ها امکان‌پذیر اسـت. غیر از 
ایـن طریق نمی‌تـوان به آن آرمان‌ها؛ یعنـی کمال و جامعه‌ی 
سـالم رسـید. اولین اصل از ایـن چهار اصل؛ پذیـرش ربوبیت 

الهـی؛ اعم از ربوبیت تکوینی و تشـریعی و فهم ولایت ربوبی 
تکوینـی و ولایـت تشـریحی اسـت. دومین اصـل، پذیریش 
سلسـله مراتـب ولایت الهی اسـت. به تعبیر قـرآن اطیعوا الله 
و اطیعـوا الرسـول و اولـی الامـر، که به ترتیب همـان ولایت 
خـدا، رسـول خدا، و اولی الامر اسـت. حضـرت امام در وصیت 
نامـه‌ی خود می‌فرماینـد: »اگر بخواهید نجـات پیدا کنید باید 
بـه حدیث ثقلین متمسـک باشـید. در واقع ثقلین کـه قرآن و 
عتـرت اسـت«؛ قرآن عنصر برنامه‌سـاز برای مـا و ولایت که 
همـان پیروی از عترت و جانشـینان آن‌ها، عنصر ساختارسـاز 
بـرای مـا اسـت؛ به عبـارت دیگـر قـرآن برنامه بـرای نجات 
بشـریت اسـت و ولایـت مأمـور برای نجات بشـریت اسـت. 
اصـل سـوم رعایت امر به معـروف و نهی از منکر اسـت. این 
اصـل، درواقـع هـم بـرای سـاخت درون خود انسـان و هم در 
سـاحت بیرونی مؤثر اسـت. اصـل چهـارم از آن اصول، عمل 
صالـح بـه صـورت فـردی و جمعی اسـت. مـا براسـاس این 
چهـار اصـل می‌توانیـم بـه آن آرمان‌ها برسـیم و یـک تمدن 
اسالمی را برپـا کنیم و در داخل این تمـدن آن اهداف تحقق 
پیـدا می‌کند و زندگی با سـعادت برای بشـر حاصل می‌شـود؛ 
یعنـی یـک زندگی‌ کـه درآن نیازهـای مادی تأمین می‌شـود 
و تأمیـن نیازهـای مادی زمینـه‌ی معنویت را آمـاده می‌کند. 
مقـام معظـم رهبـری در ایـن بیانیـه بـه نسـل مـا می‌گویـد 
بینـش صحیح برای رسـیدن بـه آرمان‌ها این اسـت و بینش 
صحیحـی که نسـل ما باید به نسـل بعـدی انتقـال بدهد نیز 
همیـن اسـت. ایشـان نیـز می‌فرماینـد: »تمـام تلاش‌هـای 
اندیشـمندانه‌ای کـه انجـام داده‌ایم به این نتیجه رسـیدیم که 
محـال عقلـی اسـت بـدون رعایت این چهـار اصل بتـوان به 
آن آرمان‌هـا رسـید؛ یعنی اگر شـما، نسـل بعـدی، می‌خواهید 
بـه آن آرمان‌هـا برسـید، باید ایـن چهار اصـل را رعایت کنید. 

کجا بودیم
نکتـه‌ی دیگری که مقـام معظم رهبری در ایـن بیانیه عنوان 
می‌کننـد ایـن اسـت کـه مـا نسـبت بـه ایـن آرمان‌هـا کجا 
بودیم؟ این نیازمند به تفسـیر اسـت که گذشـته‌ی ما نسـبت 
بـه ایـن آرمان‌هـا در چه وضعیتی قرار داشـته اسـت. ایشـان 
در سـه عبـارت ایـن وضعیـت را بیـان می‌فرماینـد: »کـه مـا 
تجربـه‌ای نداشـتیم، همـه چیز علیه مـا بود و هیـچ امکاناتی 
هـم نداشـتیم. ایـن نیازمنـد به توضیـح و تبیین بـرای جامعه 
اسـت.« آقـا هم به این تبیین اشـاره می‌کنند. البته ایشـان در 
بیانیـه فقـط چنـد موردازاین وضعیـت‌ را مطرح کـرده و قصد 
ندارنـد تمامـی مـوارد را جمع کننـد، بلکه نمونه‌هایـی را برای 

مثـال می‌آورنـد که مـا در چـه وضعیتی قرار داشـتیم. 

به کجا رسیدیم
نکتـه‌ی بعـدی در ایـن بیانیـه تبییـن این مسـئله اسـت که 
مـا در طـی ایـن مدت چهل سـال نسـبت بـه ایـن آرمان‌ها 
بـه کجـا رسـیده‌ایم. در بیانیه ضمن اشـاره بـه ظرفیت‌هایی 



رسمیت بیانیه‌ها، به 

بیان‌کننده‌ی آن‌ها 

و مطالب بیان‌شده 

در آن است. بیانیه را 

با تعبیر تبیین‌نامه نیز 

عنوان می‌کنند؛ به این 

معنا که نسل گذشته 

بینش و نگرش صحیح 

خودرا که ناشی از 

تأملات عقلانی است 

و همچنین تجربه‌های 

انباشته شده‌ی خود 

را از طریق گفتار و یا 

نوشتار به نسل بعدانتقال 

می‌دهدکه به تبیین‌نامه 

تعبیر می‌شود.
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کـه انقالب اسالمی در حوزه‌های مختلـف ایجاد کـرده؛ بیان 
می‌شـود کـه ایـن ظرفیت‌هـا زمینه‌هایـی را بـرای رسـیدن به 
آرمان‌هـا فراهـم کـرده اسـت. ایـن ظرفیت‌هـا قبـل از انقلاب 
اسالمی وجـود نداشـته اسـت. همیـن خ ألموجـب شـده که 
افـراد انقلابـی تالش کننـد آن ظرفیت‌هـا را ایجاد کننـد. این 
یـک قاعـده‌ی کلـی در حرکـت بشـر بـه سـوی تکامل اسـت 
کـه در دوره‌هـای قبـل یـک سـری از ظرفیت‌ها وجود نداشـته 
و آن‌ها بر اسـاس احسـاس نیازبـه آن ظرفیت‌ها،آن‌هـا را برای 
نسـل‌های بعد ایجاد کردند و آن نسـل بعدی می‌تواند با اتکای 
بـه آن ظرفیت‌هـا گام‌های بعدی را بـردارد. مقام معظم رهبری 
عنـوان می‌کننـد کـه چگونـه ما توانسـتیم بـه این‌جا برسـیم و 
می‌فرماینـد نیروهـای انقلابـی فقـط بـا روحیـه مجاهدت‌هـا، 
فداکاری‌هـا و بـه کارگیری عقلانیتی که از گذشـتگان دریافت 
کردند، توانسـتندد ایـن کار را انجام دهند. حضـرت آقا در بیانیه 
بـه این موضـوع هم می‌پردازنـد که آن حرکت اشـتباهاتی هم 
داشـته اسـت. البته این اشـتباه‌های نسـل قبل تجربـه‌ای برای 
نسـل بعدی می‌شـود. ایشـان در بیاینه بـه برخی از اشـتباهات 
اشـاره می‌کننـد. هر چند ایشـان در بیانیه اشـتباهات را لیسـت 
نمی‌کننـد؛ ولـی آن‌جـا خیلی ظریـف به برخـی از آن‌هـا؛ مانند 
تعبیـر »عدم‌خودبـاوری ضربـه زده اسـت« اشـاره می‌کننـد. 
ایشـان در تعابیـر خـود خواسـته‌اند تاانـدازه‌ای شـأن آن افرادی 
را کـه اشـتباه کرده‌انـد حفـظ کننـد؛ لذا بـا تعبیر ضربـه‌زده این 
اشـتباه را بیان می‌فرمایند. ایشـان عدم‌خودبـاوری عده‌ای را که 
تحـت تأثیـر فرهنگ غرب قرار گرفتند با تعبیـر ضربه‌زدن بیان 
می‌فرماینـد. از مـوارد دیگـر تعبیر سـبک فرهنگـی تحت تأثیر 
تهاجـم فرهنگـی قـرار گرفتن اسـت. این‌هـا نقاط اشـتباهاتی 
اسـت کـه نسـل گذشـته انجـام داده و این باید برای نسـل بعد 

یک تجربه بشـود.

تکالیف نانوشته
مقـام معظـم رهبـری در بیانیـه می‌فرماینـد که نسـل قبلی، با 
مجموعه‌ی اشـتباهات و موفقیت‌هایی که داشـت، تلاش کرد 
تـا به این‌جا رسـید. اما ایـن پایان کار و انتهای تمدن اسالمی 
نیسـت. بلکـه مـا فقـط گام‌هایـی را در تحقق تمدن اسالمی 
برداشـتیم؛ امـا برخـی از گام‌هـا باقی مانده که نانوشـته اسـت. 
از ایـن رو ایشـان بـه این بخـش نانوشـته‌ها اشـاره می‌کنند و 
می‌گوینـد اگـر شـما بخواهید بـه تمدن اسالمی برسـید باید 
بـه بعضـی از موضوعـات بپردازیـد کـه الان به آن‌هـا نیازمند 
هسـتید. مواردی را؛ مانند ایجاد ساختارهای متناسب، گسترش 
برخـی از سـاختارهای موجـود، توسـعه و پیشـرفت و... مطرح 
می‌فرماینـد. به‌هـر حـال مـا بایـد در تمـام حوزه‌هـا پیشـرفت 
داشـته باشـیم، مراتـب کمالـی تمـدن اسالمی را چـه بـه 
صـورت فـردی و چـه به صـورت اجتماعـی بایـد رعایت کنیم 
و ابزارهـای متناسـب با خـود را تولید کنیم. البته خـود این هم 
دو مرتبـه نیازمند تبیین و نوشـتن این تکالیف نانوشـته اسـت.

ملزومات گام دوم انقلاب اسلامی

در این‌جـا ایـن سـؤال مطـرح می‌شـود کـه مـا این تکالیـف را 
چگونـه بایـد بنویسـیم؟ در ایـن بخـش مقـام معظـم رهبـری 
بـه ملزومـات هفتگانـه اشـاره می‌کننـد و آن‌هـا را بـه عنـوان 
اولویت‌هـای مـا در ایـن مسـیر مطـرح می‌کننـد؛ یعنـی نسـل 
آینـده کـه می‌خواهـد بـه سـمت تمـدن اسالمی گام بـردارد 
بایـد ایـن اولویت‌هـا را رعایـت کنـد. بنابرایـن بـرای برداشـتن 
گام دوم انقالب اسالمی پرداختـن بـه این اولویت‌هـا ضروری 
اسـت. عمدتـا در بیـان الزامـات در قالـب ذکر برخـی از نمونه‌ها‌ 
بـه بخشـی از اولویت‌هـا پرداختـه شـده اسـت؛ مثلا در سـبک 
زندگـی از جهـت اقتصادی؛ بایـد عدالت ایجاد و با فسـاد مبارزه 
شـود. سـپس بـه یـک سـری ظرفیت‌هایی کـه انقالب ایجاد 
کـرده اسـت، اشـاره و بعد بـه چالش‌هـای بیرونـی و درونی که 
بـا آن مواجـه هسـتیم می‌پردازند. بعـد هم مقام معظـم رهبری 
نسـبت بـه آن‌ها توصیه‌هایـی دارند و مـی فرمایند اگـر این کار 
را بخواهیـد انجـام بدهیـد بایـد بـه ایـن توصیه‌ها توجه داشـته 
باشـید. بـاز تأکیـد می‌کنیم که حضـرت آقا در بخـش توصیه‌ها 
هـم همـه‌ی راه‌کارهـا را نمی‌خواهنـد ارائـه بدهند، فقط شـاهد 
و مثـال می‌آورنـد و می‌گوینـد راه‌کارهـا را بایـد آن‌جا جسـتجو 
کنیـد؛ یعنی شـما بـا مشـکلات سـاختاری، رفتـاری، مدیریتی 
و... مواجـه هسـتید و بایـد بـا یک آسیب‌شناسـی متناسـب و با 
اسـتفاده از ظرفیت‌هـای به‌دسـت آمـده در گام اول،بـرای حـل 

ایـن مشـکلات برنامه‌ریـزی و اقـدام کنید.

خلاصه‌ی مطلب
بیانیه‌ی گام دوم نوشـته‌ای اسـت برای انتقال عقلانیت به دسـت 
آمـده از بینـش و نگـرش صحیـح و انباشـت تجربه‌هایـی که به 
سـنت تبدیل شـده اسـت؛ یعنی آن‌قدر این تجربه‌ها تکرار شـده 
کـه گویـا رابطه‌ی علی و معلولـی بین آن پیدا شـده که هر موقع 
ایـن اتفـاق بیفتـد آن اتفاق هـم می‌افتد. منظـور از سـنت؛ تکرار 
عقلانیـت انباشـته از تجربیـات اسـت. وقتـی این سـنت به‌وجود 
آمـده از یـک نسـل می‌خواهد به نسـل بعـدی انتقال پیـدا کند با 
سـیاقی این کار انجـام می‌گیرد که به آن سـیاق بیانیه می‌گویند. 
چون مخاطب این بیانیه و سـیاق، نسـل بعدی اسـت و او میاندار 
آن خواهـد شـد؛ لـذا سـیاق آن امیدوارانـه و با امید اسـت. نسـل 
بعـدی کـه می‌خواهـد گام‌هـای بعـدی را بـردارد، اگـر بخواهـد 
اشـتباهاتی راکـه قب الانجام گرفته اسـت، درسـت کنـد، به این 
معنا نیسـت که با آن نظام سیاسـی؛ مثلا انقلاب اسالمی مقابله 
کنـد، بلکـه بایـد با همین نظام موجـود و در تداوم آن؛ مشـکلات 
را از سـر راه آن نظـام بـردارد و آن اشـتباهات را تجربـه‌ی خود در 
ادامـه‌ی راه قـرار دهـد. بنابـر ایـن چون هـدف انقلاب اسالمی 
هـم همیـن اهـداف و بـاآن همـگام اسـت، دیگر نیاز نیسـت که 
بـرای برداشـتن گام بعـدی در مقابـل آن ایسـتاد، بلکـه از طریق 
تداوم انقلاب اسالمی می‌شـود مشـکلات را از سـر راه برداشت. 
در نهایـت بـرای تـداوم بهتر و سـریع‌تر حرکـت، لوازمـی عنوان 

می‌شـود که آن همـان ملزومات برداشـتن گام دوم اسـت.


